
 ١

  
  "در تراكتاتوسسكوت "

  
  ∗سروش دباغ

  
  .سازد خداوند، خود را در جهان آشكار نمي. كند اينكه جهان چگونه است، براي امر برتر تفاوتي نمي

  ويتگنشتاين
  

سـخت  )  خـواهم خوانـد   رسـاله را بـه اختـصار   از اين پس آن ( منطقي ـ فلسفي رسالةگزاره پاياني . ۱
  ١.اش سخن بگوييم، بايد به سكوت از آن عبور كنيم دربارهتوانيم  آنچه را كه نمي: مشهور است
 ويتگنـشتاين، در بـاب معنـاي ايـن گـزاره و نـسبت آن بـا سـاير فقـرات رسـاله، آراء               رساله شارحين

برخي بر اين باورند كه اين سكوت، شبيه بـه سـكوتي اسـت كـه           . اند  گوناگون و متفاوتي را اختيار كرده     
اره به ساحت رازآلود هـستي دارد و بيكرانگـي آن  كـه تجربـه كـردن آن      اند و اش  عرفا از آن سخن گفته    

بـه  . گـردد و سـخن گفـتن از آن بـراي او نـاممكن      در حاق ساحت قدسي براي سـالك طريـق ميـسر مـي          
از سوي ديگر برخي از شارحين بـر ايـن رأينـد كـه     . تواند صرفاً بدان اشاره كند و بس       طوري كه وي مي   

توان به نحـو معنـادار سـخن گفـت و       مي٢ارد كه صرفاً درباره اوضاع ممكناين سكوت حكايت از اين د 
از ايـن امـور كـه بگـذريم، بـه ملتقـاي ميـان امـور گفتنـي و نـاگفتني             . بندي نمود   آنها را در زبان صورت    

ايـم و وراي امـور گفتنـي چيـزي يافـت       در اينجاست كه چـون از اوضـاع ممكـن عبـور كـرده             . رسيم  مي
را در فضاي منطقـي بازسـازي نمـود و تـصويري از آن بـه دسـت داد، لاجـرم بايـد          ن  آشود كه بتوان      نمي

  . دهد سكوت پيشه كنيم؛ سكوتي كه بيش از هر چيز سويه سلبي دارد و از نبود چيزهايي خبر مي
 ٣ را كه نسبت وثيقـي بـا امـر رازآلـود    رسالهكوشم چهار تلقي از مفهوم سكوت در      در اين نوشته مي   

خـورد،   ها به چشم مـي  هايي را كه در اين باب در برخي نوشته حث قرار داده، احياناً سوءفهم   دارد، مورد ب  
  . دفع نمايم

 را بـه اختـصار مـورد بحـث قـرار       رسـاله ها و مقومات تئوري معناداري ويتگنشتاين در      در ابتدا مؤلفه  
 و منظـور كـردن كليـه    رسـاله در ادامه با عطف نظر به منزلت منطق و رياضـيات و اخـلاق در   . خواهم داد 

                                                
 هشي حكمت و فلسفه ايران عضو هيئت علمي مؤسسه پژو∗

1 - Wittgenstein, L. (1961) Tractatus Logico – Philosophicus, translated by Pears, D and Mc Guinness 
(Routleage and Kegan Paul: London and New York), Revised edition 1974, p.89. 
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  هـاي متفـاوت از سـكوت در رسـاله      ها به امر رازآلود اشارت رفته اسـت، قرائـت            كه در آن   رسالهفقرات
  .شود بررسي مي
 ٤.كنـد   ملاك و محكي براي معنـاداري و چگـونگي تكـون معنـا ارائـه مـي              رسالهويتگنشتاين در    .۲

جهـان  . تـوان ترسـيم كـرد    معنا مي ر معنادار و بي  مطابق با اين معيار، حد و مرز مشخص و قاطعي ميان امو           
بـه عنـوان   . دهنـد   است كه از انواع نِسب اشياء با يكديگر در جهان خارج خبـر مـي           ٥متشكل از امور واقع   

شـود و يـا درختـي در     كتاب روي ميـز واقـع مـي   : شويم چنين اموري مواجه مي مثال در جهان پيرامون با
توانـد متنـاظر بـا امـور واقـع در عـالم        كـاربر زبـان مـي   ... گيرد و قرار مياي در يك باغ  كنار گل و پروانه  

هـاي سـاخته شـده نـاظر بـه       اگـر گـزاره  . هايي چنـد بـسازد   خارج، واژگان مختلف را بكار گيرد و گزاره      
را در فـضاي منطقـي، نمـايش داد، گـزاره      موقعيت ممكني در عالم خـارج باشـند، بـه نحويكـه بتـوان آن           

 آمده، همانگونه كـه تركيـب اشـياء بـا يكـديگر امـور        رسالهبنابر آنچه كه در. معناستساخته شده واجد    
 ٦.تـرين واحـد معنـاداري اسـت     سـازد كـه كوچـك    ها در زبان نيز گزاره مـي  سازد، تركيب نام   واقع را مي  

 مـدد  ٧ويتگنشتاين براي ايضاح مراد خويش درباره حـدود و ثغـور معنـا از تـصوير و عمـل تـصويرسازي               
بـه  (معنـاي يـك تـصوير و منظـره نقاشـي شـده       , مطابق با فهم متعـارف   ، رسالههاي  بنابر آموزه. ردگي مي

به نحـو مـستقيم و غيراسـتنتاجي    ) عنوان مثال تصوير قايقي كه گرفتار درياي متلاطم و طوفاني شده است       
اريم، چـرا كـه   شود، به طوري كه ما براي فهم معناي آن حاجتي به مراجعه به تصاوير ديگر نـد        درك مي 

پايان مواجه خـواهيم شـد و هيچگـاه معنـاي يـك تـصوير را درنخـواهيم             در غير اينصورت با تسلسلي بي     
شوند و بـر اثـر ايـن     هاي متعدد يك تصوير به نحوي مشخص با يكديگر تركيب مي            در واقع مؤلفه  . يافت

هـاي   ه همـين ترتيـب، مؤلفـه   ب. كند بنيد و درك مي  تعامل و تأليف، مخاطب تصوير، معنايي را در آن مي         
شوند و كاربران زباني كه مخاطـب ايـن گـزاره هـستند، بـه       مختلف يك گزاره نيز با يكديگر تركيب مي   

هــاي مختلــف را  اي مؤلَّــف از مؤلّفـه  يابنـد، معنــاي گـزاره   همـان نحويكــه معنـاي يــك تـصوير را درمــي   

                                                
  :، نگاه كنيد به رساله  ي آموزه ها امهاتشتر بايي بيشناآبراي   ـ٤

  .۱۳۷۹نو، تهران،  نيا، طرح ترجمة سهراب علوي ،درآمدي بر رساله ويتگنشتاين هاورد ماونس، - 
  .۱۳۸۵  ، ترجمة مالك حسيني، هرمس، تهران،ها ها ـ ناگفتني گفتنيويلهلم فسنكول، - 

  .۱۳۸۴، ترجمة ناصر غفرانچي، هرمس، تهران، ه نفس به چشمي تشبن ويتگنشتايو نورمن ملكم و ديگران ، - 
- Kenny, A. (1973) Wittgenstein (Blackwell: Oxford), Revised edition 2006. 
-Ricketts, T. (1996) 'Pictures, Logic, and the Limits of Sense in Wittgenstein's Tractatus' in The 
Cambridge Companion to Wittgenstein, Sluga, H. and Stern, D. (eds.), (Cambridge University Press: 
Cambridge). 
5 - Facts 

ترين واحـد معنـاداري تحـت     اند، ويتگنشتاين در به حساب آوردن گزاره به عنوان كوچك يادآور شدهرساله همانطور كه برخي از شارحين       ـ  ٦
  : به عنوان نمونه نگاه كنيد به. ه بوده است فرگ(contex principle)تأثير اصل بافت 

White, R. (2006) Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus (continuum: York and London), 
p.146. 
7 - Depiction 
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بـه تعبيـر ديگـر،    . ني در عالم خارج باشديابند، مشروط بر اينكه گزاره مذكور ناظر به وضعيت ممك  درمي
  ٨.را بيرون از گزاره جست شود و نبايد آن معناي يك گزاره در درون خود گزاره بسته مي

... هاي معنـادار نظيـر كتـاب، در، پنجـره، دريـا، درخـت، ديـوار، تخـت          هاي گزاره  بسياري از مؤلفه  
شـود،   هـا سـاخته مـي    ايكه از تأليف اين مؤلفه اره دارند، اما معناي گز ها و مصاديقي در عالم خارج      مدلول

مدلول كـلام فـوق ايـن نيـست كـه تمـامي       .  اي است و آنرا نبايد بيرون از آن جست امري درون ـ گزاره 
به عنـوان مثـال در گـزاره معنـادار     . ازائي دارند هاي معنادار، در عالم خارج مدلول و مابه     هاي گزاره   مؤلفه

شـود، مـدلولي درعـالم     كه از آن به فوقيـت تعبيـر مـي   " ي چيزي قرار گرفتن رو"،  "كتاب روي ميز است   "
لـب سـخن   . كننـد  هايي در عالم خـارج مـي   اشاره به مدلول" ميز"و " كتاب"خارج ندارد، هر چند واژگان      

 در اين باب اين است كه اگر كل گزاره ناظر به وضعيت ممكني در عالم خارج بود، واجد تـصوير   رساله
.  مدلولي داشـته باشـند   هاي يك گزاره در عالم خارج تك مؤلفه  معنادار؛ نه اينكه لزوماً تكخواهد بود و  

در . نامـد   مـي ٩ مفهـوم صـوري  رسالهرا در ... در همين راستا، ويتگنشتاين مفاهيمي نظير مفهوم عدد، همه        
هـا را   تـوان آن   مي؛ مفاهيم صوري، مفاهيمي هستند كه...اي نظير درخت، در، پنجره       مقابل مفاهيم واقعي  

ها جملات معنادار سـاخت، هرچنـد ايـن مفـاهيم، مـدلولي درعـالم           در زبان طبيعي به كار گرفت و با آن        
در واقع، چون تكون معناداري دائرمدار وجود تصوير است و تصوير بـه كـل يـك گـزاره      . خارج ندارند 

. تواننـد معنـادار باشـند    صـول مـي  الا هايي كه مشتمل بر مفاهيم صوري هستند، علـي       شود، گزاره   راجع مي 
يـك مفهـوم صـوري اسـت و     » سـه «". سه خودكار در جاقلمي قرار دارنـد      . "گزاره ذيل را در نظر بگيريد     

معنـا   شود كه گـزاره فـوق    هاي رساله، مدلولي در عالم خارج ندارد؛ اما اين مانع از اين نمي             مطابق آموزه 
ني در عالم خارج است و واجد تـصوير، فلـذا معنـادار    دار باشد، چرا كه كل گزاره ناظر به وضعيت ممك       

در اين تلقي، صدق و كذب گزاره فرع بر معناست به نحويكه اگر امر واقع محققي يافت شـود كـه       .است
به عنـوان مثـال، گـزاره    . شود و در غير اينصورت كاذب متناظر با گزاره مورد نظر باشد، گزاره صادق مي  

 واجد تصوير است و معنادار، اما صدق آن متوقف بـر تحقـق چنـين امـر        "خواند  قناري در قفس آواز مي    "

                                                
 دارد بـدين معنـي كـه    (metaphorical)معنـا شـأن اسـتعاري    تصوير در تئوري تـصويري   بر اين باورند كه مؤلفه  رسالهبرخي از شارحين     ـ٨

در اين تلقي، تصوير شأن وجودشناختي ندارد؛ بلكه صرفاً تمثيلي . توضيح دهدگيرد تا فرايند تكون معنا را  ين اين مفهوم را به عاريت ميويتگنشتا
 تـصوير بـه نحـو مـستقيم     كند،  همانگونه كه معنـاي يـك   لت ميدلابه نحو مستقيم و غيراستنتاجي است كه ما را به چگونگي بروز و ظهور معنا          

 براين رأيند كه مؤلفه تصوير در تئوري تصويري معناداري حاكي از نوعي تصوير رسالهاز سوي ديگر، برخي ديگر از شارحين . شود ادراك مي
گيـريم،   ر مـي را در نظ" گربه روي نقشه است"اي نظير  در واقع، وقتي گزاره.  است و ازاينرو شأن وجودشناختي دارد(mental image)ذهني 

براي . هايي كه تصوير ذهني ندارند،  فاقد معنايند گزاره. ظهور معناي آن متوقف بر تشكيل تصويري ذهني از اين گزاره در ذهن كاربر زبان است
  : آشنايي بيشتر با دو تلقي ياد شده، نگاه كنيد به

- Anscombe, G. (1959) An Introduction to Wittgenstein's Tractatus, (Hutchinson: London). 
- Schwyzer, H. (19) 'Wittgenstein's Picture-Theary of Language' in Copi, I. and Beard, R. (eds.) Essays 
on Wittgenstein's Tractatus (Routledge: London and Newyork), pp. 271-288. 
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 ميان اين گزاره و امر واقعي كـه نـاظر بـدان      ١٠، اگر هم ريختي   رسالهبه تعبير   . واقعي در عالم خارج است    
شود، درغير اينصورت گـزاره   در عالم خارج است وجود داشته باشد، گزاره متصف به وصف صدق مي           

چـون گـزاره   ". كننـد  هـاي وحـشي پـرواز مـي     پلنـگ : "ره ذيل را نيز در نظر بگيريد گزا١١.شود  كاذب مي 
اي  تـوان از چنـين رابطـه    الاصول مـي  دهد و علي مذكور از نسبت ميان پلنگ بودن و پرواز كردن خبر مي       

سراغ گرفت، اين گزاره واجد تصوير است و معنادار؛ هرچند گزاره كاذبي است چون امـر واقـعِ مطـابق            
تـوان ايـن رابطـه را در فـضاي منطقـي       به تعبيـر ديگـر، مـي   . توان در جهان خارج سراغ گرفت ا نميبا آنر 

مصور كرد و به صورت نمادين نشان داد، اما از آنجايي كه اين تصوير، مطابق و مدلولي در عـالم خـارج      
  .ندارد، گزاره كاذبي است

هاي علوم طبيعي و تجربي است؛ چـرا   گزارههاي معنادار منحصر در   ، گزاره  رساله بنابرآنچه آمد، در  
هاست كه معطوف به جهيزيه عالم خارج و ربـط و نـسبت    كه صرفاً اين چينش از كلمات در قالب گزاره     

هــايي كـه نـاظر بـه امــور واقـع و محتـواي عـالم خــارج        بــه تعبيـر ديگـر، گـزاره   . آنهـا بـا يكـديگر اسـت    
در . معنـا   نـشان داد، فاقـد تـصويرند و بـي      فـضاي منطقـي  توان آنها را در اند، چون نمي   بندي نشده   صورت

. هاي منطقـي، رياضـياتي، اخلاقـي و فلـسفي اشـاره كـرد           هاي فاقد تصوير، مي توان به گزاره        ميان گزاره 
بـر  . كننـد  هاي منطقي نسبتي با عالم خارج ندارند و اتخاذ موضع، ناظر به محتواي عالم خـارج نمـي    گزاره

ويتگنـشتاين در حاليكـه   . گوينـد   رياضـياتي در بـاب عـالم خـارج سـخني نمـي            هـاي     همين سياق، گـزاره   
 فـضاي در . انگـارد   نمـي ١٣هـا را پـوچ و مزخـرف    دانـد، آن   مـي ١٢معنا هاي منطقي ـ رياضياتي را بي  گزاره
هاي منطقي مشتمل بر همـانگويي   گزاره. ها واجد كاركرد هستند، هرچند معنايي ندارند ، اين گزاره رساله

حـال ضـرورتاً يـا     اي باشند كه علـي  مي) P      ~P و P ۸ P~نظير(و تناقض )   Pv~P  P,      Pنظير(
گويد تنها ضـرورت ممكـن ضـرورت     ميرساله ويتگنشتاين به صراحت چندين جا در    . صادقند يا كاذب  

هاي منطقي پيشيني هستند و براي احراز صدق و كذبشان نيازي به رجـوع بـه    منطقي است؛ چرا كه گزاره  
هـاي صـادق و كـاذب بـراي       در  عين حال بايد به خاطر داشت كه به كار بستن واژه        ١٤.عالم خارج نيست  

آميز است چرا كه صدق و كذب در رساله، فـرع بـر    هاي منطقي و در وادي منطق، تعبيري مسامحه        گزاره
 و كـذبي كـه   در واقع، صـدق . هاي منطقي چون تصوير ندارند، معنادار نيستند        معناست، حال آنكه گزاره   

                                                
10 - Isomorphism 

 برخي از شارحين تئوري صدق مطابقـت را بـه   . چيست، شارحين آراء مختلفي دارندرسالهري صدق مختار ويتگنشتاين در      درباره اينكه تئو  ـ  ١١
هاي راسـل فهـم    ، زعيم منطقي را  ذيل آموزهرسالهالبته از آنجا كه اكثر شارحين . هند و برخي ديگر تئوري صدق  زائد بودن را   نسبت مي  رساله
براي آشنايي بيـشتر تلقـي غيـررايج از تئـوري صـدق      . ، مطابقت با واقع استرسالهه تئوري صدق مختار ويتگنشتاين در اند، بر اين رأيند ك   كرده
، فصلنامه علمي پژوهش دانشگاه قم، هاي فلسفي ـ كلامي  پژوهش، سروش دباغ و رضا مثمر، "مفهوم صدق نزد ويتگنشتاين": ، نگاه كنيد بهرساله
  ۸۵بهار

12 - Non - Sense 
13 - Gibberish 

  ۶،۳۷۵ و ٦،٣٧به عنوان نمونه، نگاه كنيد به فقرات ـ ١٤
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شناسـانه و صـرفاً بـر نحـوه كاربـست       آيد، صدق و كـذبي اسـت دلالـت         در منطق از آن سخن به ميان مي       
  .همين و بس. شود علائم منطقي در تركيبات منطقي مختلف مترتب مي

اند و براي احـراز صـدق و كذبـشان نيـازي         هاي همانگويانه    گزاره رسالههاي رياضياتي نيز در       گزاره
، بـر  رسـاله در .   را در نظـر بگيريـد   ۴+۵=۹اي نظيـر      به عوان مثـال، گـزاره     .  عالم خارج نيست   به رجوع به  

الـذكر   انگـارد، گـزاره فـوق     مـي ١٥اي تركيبـي پيـشيني    هاي كانت كه اين گـزاره را گـزاره          خلاف آموزه 
عنـا و  تـوان م   كه با صرف تأمل در نحوه به كار بستن علائـم رياضـياتي مـي            ١٦ايست تحليليِ پيشيني    گزاره

معناينـد و   هـاي رياضـياتي بـي    هـاي منطقـي، گـزاره    پس به مانند گزاره. را به دست آورد     ارزش صدق آن  
هاي رسـاله، بـه صـرف دانـستن         ، مطابق با آموزه   ۲+۴=۶: در معادله رياضياتي  . درعين حال واجد كاركرد   

توان بـه آن سـوي     مي)۱+۱+۱+۱( كه عبارت از    ۴و معناي واژه    ) ۱+۱( كه عبارت است از      ۲معناي واژه   
، عدد عبارت است از تـوان يـك   رسالهدر . ، رسيد)۱+۱+۱+۱+۱+۱( باشد و عبارت است از  ۶تساوي كه   

 را فرض كنيم و بـا ملحـوظ داشـتن ايـن     ۱و عدد صحيحي نظير     (+) كافيست عملگري مثل بعلاوه     . عمل
 مطـابق بـا ايـن تحليـل، تمـامي      .و معادلات رياضـياتي را بـه دسـت آورد   ...) ۶و۴و۲نظير (دو، ساير اعداد  

در عين حال، ويتگنشتاين بـر ايـن رأي اسـت       . باشند  اند و معرفت بخش نمي      هاي رياضياتي تحليلي    گزاره
هاي منطقي ـ رياضياتي در تلائم و سازگاري با قاعـده اكـام اسـت كـه بـراي تبيـين         كه اين نگاه به گزاره

  .افزايد جهت به تعداد موجودات نمي گيرد و بي يهاي متافيزيكال حداقلي مدد م از مؤلفه ها پديده
تـوان گفـت؟ ويتگنـشتاين      چه ميرسالههاي اخلاقي در فضاي      حال بپرسيم در باب اخلاق و گزاره      

كنـد و بهمـين دليــل معتقـد اســت     بـصراحت وجـود ارزشــهاي اخلاقـي در جهـان پيرامــون را انكـار مــي     
بـار از جهـان پيرامـون و نـاظر بـه اوضـاع ممكـن             هاي اخلاقي ضروري هستند چراكـه متـضمن اخ          گزاره
 هـستند و واجـد   ١٧هاي اخلاقي استعلايي هاي منطقي ـ رياضياتي، گزاره   در عين حال، نظير گزاره. نيستند

 ريختـه شـوند و گـزارة     تواننـد در قالـب گـزاره     به تعبير ديگـر، هرچنـد مفـاهيم اخلاقـي نمـي      ١٨.كاركرد
هـاي اخلاقـي در    قـرار نيـست گـزاره   .   حاكي از نگرش فرد به عالمند   اخلاقي معنادار بسازند، اما در عين     

باب جهان پيرامون و حوادث آن اتخاذ موضوع محتوايي كنند؛ كه بايد صرفاً از چگونگي نگـاه اخلاقـي    
مـا را بـه يـاد     زند،   در اين باب ميرسالهمثالي كه ويتگنشتاين در . كاربر زبان به جهان پيرامون خبر دهند

تـو نبايـد دزدي   " را که  در قالـب   اي گويد كه احكام اخلاقي      مي ۴۲۲.۶در فقره   . اندازد  انتي مي اخلاق ك 
اگر كسي كه مخاطـب ايـن   . شود را در نظر بگيريد  صورتبندي مي " ... تو نبايد مرتكب قتل شوي    "،  "كني

 مقـام پاسـخ   شود؟ اگر در هاي اخلاقي عمل نكنم چه مي   خوب اگر من به اين گزاره     : احكام است بپرسد  

                                                
15 - Synthetic a-priori 
16 - Analytic a- priori 
17 - Transcendental 
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و براي تبيين خوبي و بدي آنها، به عواقب و نتايج مترتب به اين افعـال اشـاره شـود  و از آنهـا مددگرفتـه             
ايم و معطوف به آثـار و نتـايج ايـن     ايم چرا كه به داخل جهان قدم نهاده شود، از وادي اخلاق خارج شده     

تـوان ارزشـها را در جهـان پيرامـون      مـي ايم؛ در حاليكه چـون ن      اعمال در جهان خارج اتخاذ موضع كرده      
 رسـاله هـاي   در واقـع، مطـابق بـا آمـوزه     . توان سخنِ محصل ايجابي در ايـن بـاب گفـت            جست، پس نمي  

چيزي تحت عنوان ثواب و عقـاب اخلاقـي در معنـاي متعـارف کلمـه  نـداريم، چراكـه لازمـة ايـن امـر                       
م فوق اين اسـت كـه احكـام اخلاقـي     مدلول كلا. نظرکردن به چگونگي تحقق فعل در عالم خارج است       

 همـانطور كـه   ١٩.كاملاً پيشيني هستند و صدور آنها از فاعل اخلاقي هيچ نسبتي بـا جهـان پيرامـون نـدارد               
دانـست؛     از اراده متعين شده مي گفت، آنها را برآمده كانت نيز وقتي از اخلاق و اصول اخلاقي سخن مي    

به تعبييـر ديگـر،   . ه عنوان يك موجود عاقلِ واجد قوه عاقله است   ها و مقومات انسان ب      اراده ايكه از مؤلفه   
هاي كانت، احكام اخلاقي بر انـسان انـضماميِ واجـد گوشـت و پوسـت و خـون كـه در ايـن              بنابر آموزه 
شود كه واجـد قـوه عاقلـه اسـت و چنـين احكـام        شود؛ بلكه بر موجودي مترتب مي زيد بار نمي جهان مي 
هـا و مفـاهيمي نظيـر     بهمـين دليـل، تمـسك جـستن بـه مؤلفـه      .  عاقل بودن اوستاي از اقتضائات   هنجاري

 سـازي فعـل اخلاقـي نـزد کانـت ناموجـه  اسـت، چراكـه            براي موجه ... خوشبختي، سعادت، ميل، نتيجه     
ها نسبتي با عالم واقع دارند و بـراي بـه چنـگ آوردن آنهـا لاجـرم بايـد بـه عـالم خـارج           تمامي اين مؤلفه  

 در معناي كانتي كلمه نـسبتي نـدارد و نـاظر بـه نـومن      ٢٠ در حاليكه اخلاق با جهان پديداري.مراجعه كرد 
 كه نقش محوري در اخلاق كانتي دارد و برآمده از اراده متعين شـده اسـت، نـسبتي بـا           ٢١امر مطلق . است

  .جهان پيرامون ندارد
هـاي   ت اخلاقـي و گـزاره  نـسبت بـودن خـصوصيا     بنابر آنچه آمد، ويتگنشتاين به اقتفاي كانت از بي  

شناسـانه اسـت و    گويد؛ هر چند صورتنبدي مسئله نـزد كانـت معرفـت            اخلاقي با جهان پيرامون سخن مي     
هـاي اخلاقـي     در بـاب اخـلاق و گـزاره   رسـاله در فـضاي  . نزد ويتگنشتاين دلالت شناختي و معناشناسـانه     

مطـابق بـا   .   انـد - داشـتن تـصوير  -   اصـلي معنـاداري   توان سـخن معنـادار گفـت چراكـه فاقـد مؤلفـه         نمي
دهنـد و هـيچ سـخن محـصلي      هاي فاقد تصوير صرفاً خود را نشان مـي  هاي ويتگنشتاين، اين گزاره     آموزه

نويـسد، مهمتـرين مـسئله فلـسفه      اي بـه راسـل مـي    همـانطور كـه وي در نامـه      . توان گفـت    دربارة آنها نمي  
يلسوف از آن حيث كه فيلسوف است بايـد  مـرز       ف. عبارتست از تفكيك و تمييز ميان گفتن و نشان دادن         

، مقـولات فلـسفي اي نظيـر معنـاي زنـدگي،        رسـاله در فـضاي    . ميان امور گفتني و ناگفتني را معين سازد       
متعلـق بـه   ...  اي نظير حدود و ثغور مفهوم خوبي، بد بودن اضرار به غيـر         و مقولات اخلاقي  ... مرگ، خدا 

                                                
اي در بـاب   خطابه"منبع ذيل نيز سودمند است، ، رساله به بعد در ٦٠٤براي آشنايي بيشتر با رأي ويتگنشتاين در باب اخلاق، علاوه بر فقرات    ـ   ١٩

 . ٣٢٥ـ٣٣٣، صفحات ١٣٧٩، تابستان ١٦، ترجمه مالك حسيني، فصلنامه فلسفي، ادبي، فرهنگي ارغنون، شماره "اخلاق
  

20 - Phenomenal 
21 - Categorical Imperatives 
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، امور  ناگفتني را كه خـود را نـشان   رسالهويتگنشتاين در   . ناپذير  يانالاصول ب   هايند و علي    ساحت ناگفتني 
روشن است كه رازآلودگي ايكه مورد اشاره ويتگنشتاين قرار گرفته،        . دهند، امر رازآلود ناميده است      مي

  :فقرات  ذيل را در نظر بگيريد. ها سلبي است هاي ايجابي باشد، حاوي مؤلفه بيش از اينكه متضمن مؤلفه
                                                                                                  ٢٢.آنها امور راز آلودند. نمايانند آنها خودشان را مي. توانند در قالب كلمات ريخته شوند  حقيقت چيزهايي هستند كه نميدر

                                                                                              :                                            و
                       ٢٣. نفس بودن اين جهان رازآلود است؛نه اينکه چيزها چگونه در جهان واقع شده اند

                                                                         :                                                                و
تجربه كردن عالم بـه  . نگاه کردن به عالم از جنبه ابدي آن عبارتست از نظر كردن در آن به مثابة يك كل ـ ولي كل كرانمند 

                                                   ٢٤.مثابه يك كل كرانمند امري است رازآلود
 رسـاله هاي  شود، امر رازآلود صرفاً اشاره به اموري دارد كه مطابق با آموزه  همانطور كه ملاحظه مي   

اي دارد و گـزاره ماهيـت تـصويري؛ حـال آنكـه مقـولات فلـسفي ـ          اند چراكه زبان ماهيت گزاره نگفتني
در واقع، وقتي ما علـوم تجربـي   . ته شوندتوانند در قالب كلمات ريخ چون فاقد تصويرند، نمي  .... اخلاقي  

دار بـر زبـان جـاري     توان سـخن معنـا   الاصول نمي كند و ديگر علي نورديم، قواعد بازي تغيير مي را در مي 
 و ۶,۴۲ويتگنـشتاين در فقـرات   . كند  بيش از هر چيز بدين نكته اشارت مي     رسالهامر رازآلود در    . ساخت
هاي زبـاني   دارد، ساحاتي که در قالب زبان و گزاره ود پرده برمي تلويحا از ساحات ديگري از وج  ۶,۵۲۲
  : كند  به صراحت بر اين امر تأكيد مي۶،۴۳۲در فقره . توان ناظر بدانها سخن معنادار گفت نمي

  . سازد خداوند خود را در جهان آشكار نمي. كند اينكه جهان چگونه است، براي امر برتر تفاوتي نمي
تـوان بـر روي    الذكر متعلق به ساحت نگفتني و رازآلودند و نمـي  كه فقرات فوقبايد به خاطر داشت   

،مفـروض گـرفتن    رسـاله به تعبيير ديگـر، آمـوزة اصـلي وجودشـناختي           . گذاري چنداني كرد    آنها سرمايه 
عالمي است كه مشتمل است بر امور واقع و اوضاع ممکني  که از كنار هـم قـرار گـرفتن اشـياء تـشكيل                    

از اين مرتبه كه درگذريم، بـاقي  . توان سخن معنادار گفت و بس       ربارة همين عالم است كه مي     د. اند  يافته
تـوان   چيـزي بـيش از ايـن نمـي    . اند كه بايد به سكوت از آنها عبور كـرد          متعلق به امور رازآلود و نگفتني     

  . آيند نمي دربارة آنها به زبان آورد چراكه آن امور زباني نيستند و به زبان در
: اي معرفتـي اسـت   رسـد ايـن فقـره متـضمن مؤلفـه      در ابتدا به نظر مـي .  را در نظر بگيريد   ۶،۴۳۲ه  فقر

اگر اين گزاره صادق باشد، لاجرم نقـيض ايـن گـزاره       . سازد  اينكه خداوند خود را در جهان آشكار نمي       
با گـزاره  ارز است  كند ـ كه هم  كه عبارت است از چنين نيست كه خداوند خود را در جهان آشكار نمي

، از آن رو كـه ايـن   رسـاله حال آنكه، در فـضاي      . كندـ كاذب است    خداوند خود را در جهان آشكار مي      

                                                
  .۶,۵۲۲ ـ فقره٢٢
  .۶,۴۴ـ فقره ٢٣
  .۶,۴۵ـ فقره ٢٤
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 چـرا كـه صـدق و كـذب فـرع بـر        بـردار نيـستند،   دو گزاره بدون تصويرند، فاقد معنايند و صدق و كذب   
  . هايند ، اين دو گزاره متعلق به قلمرو نشان دادنيرسالههاي  مطابق با آموزه. معناست

 بـه بعـد چـه شـأني در     ۶،۴ و بـه طـور كلـي فقـرات     ۶،۴۳۲ و ۶،۵۲۲ و ۶،۴۲حال بپرسيم فقراتي نظير     
بـار   يك. رسد بايد دو مقام را از يكديگر تفكيك كرد دارند؟ در مقام پاسخ به اين سؤال به نظر مي         رساله  

هـاي   بـان كـه متـضمن مؤلفـه     مواجهيم، به عنوان اثري كلاسيك و تأثيرگذار در حوزه فلسفه زرسالهما با  
بـار هـم مـا بـا      يـك . معناسـت  مختلف تئوري تصويري معنـاداري و فـرقِ فـارق ميـان امـور معنـادار و بـي            

. ويتگنشتايني سروكار داريم كه نويسنده اين اثر فلسفي است با پيشينه تربيتي ـ اعتقادي مـشخص و معـين   
وارد سـاحاتي شـده     رسـاله  به بعـد، ۶،۴د از فقره رس  را مدنظر قرار دهيم، به نظر مي رساله هاي  اگر آموزه 

همان تعبيـري كـه روزگـاري ويتگنـشتاين در بـاب      . توان سخن گفت  الاصول در آنجا نمي     است كه علي  
اين كتـاب تمامـاً   :  هايدگر به كار برده بود وجود و زمان  ديگر كتاب مهم و كلاسيك فلسفي قرن بيستم،         

از اينــرو اگــر بــه لــوازم . انــد الاصــول نــاگفتني ه علــيكوشــيده اســت در بــاب امــوري ســخن بگويــد كــ
تمامي ايـن امـور   . توان چيزي گفت ملتزم باشيم، نفياً و اثباتاً در باب اين فقرات نمي     رسالهشناختي    دلالت
انـد،   اي از شـارحين آورده  از سـوي ديگـر، بنابرآنچـه كـه پـاره     . نمايانند اند و صرفاً خود را مي  دادني  نشان

 كه صبغه معنوي ـ عرفاني دارد، تحت تـأثير شـوپنهاور، عرفـان     رسالهدر تقرير فقرات پاياني ويتگنشتاين 
توان فهميد كـه بـروز و ظهـور ايـن       با اين توصيف مي٢٥.مسيحي و تربيت مذهبي اوليه خويش بوده است   

زم فقرات با احوال شخـصي ويتگنـشتاين مناسـبت تـام دارنـد، هرچنـد لزومـاً منطبـق بـر اقتـضائات و لـوا                 
كـاربر زبـان دربـاره معنـاي     . باشـد   آمـده نمـي   رسـاله شناختي آنچه تحت عنوان تئوري تـصويري            دلالت

توانـد اتخـاد موضـع كنـد و سـخن معنـاداري        نفيـاً و اثباتـاً نمـي   ... زندگي، آشكار شدن خداوند در عالم    
  .بگويد

 بيـشتر مـتلائم   رسـاله ياني با اينكه فقرات پا. نمايد  در عين حال، ذكر يك نكته در اينجا ضروري مي         
رسـد قرائـت برخـي از اعـضاء حلقـه       ؛ به نظر مـي رسالهبا احوال ويتگنشتاين است تا اقوال وي در سراسر       

 و رسـاله به تعبير ديگـر، اگـر بـه    . شناختي آن، موجه نباشد  و لوازم دلالت  رسالهوين نظير كارنپ و ائر از       
 باب وجود و يا عدم وجود ساحات برترِ يا هـر آنچـه از جـنس        هاي آن ملتزم باشيم، نفياً و اثباتاً در         آموزه

. توانيم اتخاذ موضع كنـيم  شوند، نمي بندي مي هاي متافيزيكال صورت متافيزيك است كه در قالب گزاره   
 از اين حيث كه سخن گفتن معنادار در باب سـاحاتي فراتـر از جهـان پيرامـون را               رساله درست است كه  

 يكسره در نقد متافيزيك سنتي؛ اما مدلول ادعاي فـوق ايـن نيـست كـه جهـان      داند اثري است ممكن نمي 
 در ايـن  رسـاله لـب ادعـاي   . عاري از ساحات برتر است و كندوكاو متافيزيكي يكسره بر نهج باطل است          

از آنكه عبـور كنـيم، بـه    . توان سخن معنادار گفت باب اين است كه تنها و تنها در باب جهان پيرامون مي    
                                                

  : ثير شوپنهاور بر ويتگنشتاين در منبع ذيل مورد بحث واقع شده استبه عنوان مثال، تأـ  ٢٥
Stroll, A. (2002) Wittgenstein (One World: Oxford), chap.1 
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تـوان سـخن محـصلي بگـوييم، چـرا كـه پـا در وادي نـشان           نمي آيد و نفياً و اثباتاً زبان ما بند مييك معنا   
خواهنـد در بـاب سـاحاتي فراتـر از جهـان        قاعدتاً كساني را كـه مـي  رسالهاين ادعاي . ايم دادينها گذاشته 

ين حال با فتـواي صـريح   اما در ع. آيد  خوش نمي انديشي پيشه نمايند، پيرامون، تفلسف كنند و متافيزيكي   
هـاي   و ايجابي اعضاي حلقه وين مبني بر عدم وجود سـاحات برتـر و پـوچ و يـاوه قلمـداد كـردن گـزاره          

 رسـاله رسد حق با ويتگنشتاين است كه بـا قرائـت حلقـه ويـن از           به نظر مي  . متافيزيكال نيز سازگار نيست   
جتماعي ـ سياسي و فضاي فلسفي اروپـاي آن،   هاي ا شايد دغدغه. انگارد موافقتي ندارد و آنرا ناموجه مي

ايام اعضاي حلـق ويـن را واداشـته تـا بـراي صـدور اعلاميـه خـويش و بـر مـسند تـصويب نـشاندن ايـده                      
  خـود ينامـه فكـر   زنـدگي  جالب است كـه كارنـپ در   ٢٧. را بدان نحو قرائت كنند     رساله ٢٦پذيري،  اثبات
 را صـرفاً بـه تعارضـات درونـي ويتگنـشتاين         نظر ميـان حلقـه ويـن و ويتگنـشتاين            خويش اختلاف  نوشت

فيلسوفي كه از سويي دل در گـرو رياضـيات، منطـق    . بينند  اي معرفتي در آن نمي      و مؤلفه . كند  تحويل مي 
جديد، علم و فلسفه جديـد دارد و از سـويي ديگـر عميقـاً تحـت تـأثير ديـن، عرفـان و احـوال وجـوديِ                       

  : هاي متدين و معنوي است انسان
البته هـر دو  . كرد، اختلاف موضع او و شليك به طور چشمگيري آشكار شد ويتگنشتاين راجع به دين صحبت مي بار كه     يك

كـرد   اما ويتگنشتاين اين نظر شليك را رد مي. هاي ديني در اشكال متنوعشان هيچ محتواي نظري ندارند     موافق اين بودند كه آموزه    
   ...كم محو خواهد شد ير تكامل فرهنگي، كمكه دين به دوره كودكي بشريت تعلق دارد و در مس

اي ميـان زنـدگي عـاطفي و     اين ماجرا و اتفاقات مشابه در مباحثات ما نشان داد كه درون ويتگنشتاين تعـارض قـوي         
هـاي   كرد، دريافته بود كـه بـسياري از گـزاره    عقلش، كه با قوت بسيار و تواني نافذ كار مي. تفكرات عقلي او وجود دارد  

كوشـيد كـه ديـده بـه ايـن       او كه مطلقاً با خود صادق بود، نمي. گويند  سخني نمي بعدالطبيعه به سخن دقيق، اصلاًدين و ما  
كه مجبور بود بپذيرد كه در وجود معشوقش نقـص   اما اين نتيجه براي او رنج روحي شديدي داشت، چنان      . بصيرت ببندد 

توانـستيم   ين مـي برعكس شليك و من هيچ عشقي نسبت به مابعدالطبيعـه يـا الهيـات مابعدالطبيعـه نداشـتيم، و بنـابرا          . هست
خوانـديم، بـه خطـا فكـر      پيشتر وقتي كه در حلقه، كتـاب ويتگنـشتاين را مـي     . تعارض دروني يا افسوسي، كنارش نهيم       بي
هاي كتابش راجع بـه امـور عرفـاني توجـه كـافي       من به گزاره. كردم كه نگراش او به مابعدالطبيعه شبيه نگرش ما است      مي

برداشت من اين بود كه ابهـام منزلـت مابعدالطبيعـه    .  او در اين مورد را آشكارتر ببينمنكرده بودم؛ زيرا احساسات و افكار  
    ٢٨.برد تر در شخصيت او است كه از آن عميقاً و شديداً رنج مي در نزد او تنها وجه خاصي ازتعارض دروني اساسي

فراتر از  ساحتي که علـوم  ، نفياً و اثباتاً در باب ساحاتي     رسالهرسد    اما به رغم نظر كارنپ، به نظر مي       
  . كند تجربي ناظر بدان در قالب گزاره ها صورتبندي شده اند، اتخاذ موضع نمي

                                                
26 - Verification 

. ركبيـر، تهـران  ، ترجمه منـوچهر بزرگمهـر، امي  ، زبان، منطق، حقيقتجي ائر: براي آشنايي تفصيلي با آراء فيلسوفان حلقه وين، نگاه كنيد به ـ  ٢٧
، صـفحات  ۱۳۸۳االله فولادوند، طـرح نـو، تهـران،     ، ترجمه عزتپديد آوردندگان فلسفه معاصر : مردان انديشه همچنني نگاه كنيد به برايان مگي،       

  .۲۰۱ـ۲۲۸
  .۲۰۸ ـ ۲۰۹  صفحات ،١٣٨١ميانداري سمت، تهران،  حسن  ، ترجمهفلسفه علم در قرن بيستمـ نقل از دانالد گيليس، ٢٨
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رسد، چراكه امر رازآلـود و سـكوتي     به نظر موجه نمي رسالهاين قرائت از    , مطابق با آنچه كه ديديم    
 گفـتن معنـادار پـرده     بدان اشاره رفته اسـت، بـيش از هـر چيـز از تغييـر قواعـد بـازي سـخن        رسالهكه در  
هـاي   كند؛ كـه مطـابق بـا آمـوزه     دارد و در باب وجود يا عدم وجود چنين ساحاتي اتخاذ موضع نمي     برمي
از آن . ايـن وادي، وادي نـشان دادن و نمايانـدن اسـت و بـس     . تواند در ايـن وادي چنـين كنـد        نمي رساله

اي اسـت         آيـد، آمـوزه    مـي رسـاله   در سـكوتي كـه در پـي امررازآلـود    . انتظاري بيش از اين نبايد  داشت  
  .                        كند شناختي و بيش از هر چيز بر مرز ميان امور گفتني و ناگفتني تأكيد مي دلالت

آنچـه در ذيـل   .  را از يكديگر بازشـناخت رسالهتوان دو تلقي از سكوت در  بنابرآنچه تاكنون آمد، مي   . ۳
 موجز اين دو تلقـي از سـكوت، مـشتمل بـر دو تلقـي ديگـر از سـكوت در               آيد، علاوه بر صورتبندي     مي

  .باشد  نيز ميرساله
 بـيش از هـر چيـز    رسالهآلود ناميد، سكوت   را سكوت مه    توان آن   مطابق با تلقي نخست كه مي     . ۳_۱

تنهـا معطـوف بـه جهـان پيرامـون و انـواع نـسب ميـان            . كنـد   بر مرز ميان امور گفتني و ناگفتني تأكيد مي        
يابـد و زبـان بـه     از آن كه درگـذريم، قواعـد بـازي تغييـر مـي     . توان سخن معنادار گفت هاي آن مي    مؤلفه

. توان سـخن محـصلي گفـت    نفياً و اثباتاً نمي... در باب اموري نظير دين، فلسفه، اخلاق    . رود  تعطيلات مي 
خ از سـكوت، بـيش از   ايـن نـس  . شـود  چيز در آن ديده نمي شويم كه هيچ آلودي مي   گويي وارد فضاي مه   

باشـد، حكـم بـه تعليـق حكـم      ... هايي چند در مورد اموري نظيـر عرفـان، فلـسفه         آنكه متكفل القاء گزاره   
  .كند كند و بر تغيير بالمره قواعد سخن گفتن معنادار تأكيد مي مي

صـورتبندي شـده بـر    (نـاميم،   را سـكوت سـلبي مـي     كـه آن رسالهمطابق با تلقي دوم از سكوت    . ۳ـ۲
ايـن  . دهـد   قوياً جنبه سلبي دارد و از نبود چيزهـايي خبـر مـي       رسالهسكوت  ) هاي حلقة وين    س آموزه اسا

كند كه مدلولش نفي هـر آنچيـزي اسـت     را به نحوي قرائت مي    رساله  قرائت از سكوت تئوري تصويري      
فـت كـه   توان سخن محصل معنـادار گ   تنها درباره اموري مي   . كه از جنس مابعدالطبيعه و متافيزيك است      

بيرون از اين حـوزه، هرآنچـه   . معناداريشان در مقام عمل آزمون شود و به مدد محك تجربه اثبات گردد            
بخـشي   شود مهمل و ياوه اسـت و حظـي از معنـا و معرفـت          در قالب واژگان و جملات بر زبان جاري مي        

 gibberishتعبيـر  معنـا هيچگـاه از     بـراي بحـث پيرامـون امـور بـي         رسـاله ويتگنشتاين در سراسـر     . ندارد
 اسـتفاده  senseless, non-sensical، بلكـه از تعـابيري نظيـر    )برخلاف حلقه ويـن (كند  استفاده نمي

 فاقد معناينـد و  رسالههاي منطقي ـ رياضياتي ـ اخلاقي ـ فلسفي در فضاي     درست است كه گزاره. كند مي
دهنـده قرائـت صـلب      همين تفكيك نشان.كنند، اما نزد ويتگنشتاين پوچ و مهمل نيستند افاده معرفت نمي  

و ســخت ســلبيِ حلقــه ويــن از ســكوت رســاله دربــاره هــر آنچيــزي اســت كــه توســعاً متعلــق بــه حــوزه  
  . مابعدالطبيعه است



 ١١

 و آن نـوع از  رسالهرسيم به تلقي عرفاني از سكوت       آلود و سكوت سلبي مي      پس از سكوت مه   . ۳ـ۳
 را سـكوت  رسـاله اين تلقي از سكوت . ان واقع شده استسكوت كه در ادبيات عرفاني مورد بحث عارف      

براي تقرير اين تلقي از سكوت، خوب است ابتدائاً درباره سكوت عرفاني، آنگونـه كـه        . ناميم  عرفاني مي 
هـاي عرفـا    هـا و گفتـه   آنگونـه كـه از نوشـته    . نزد عرفا مورد بحث قرار گرفتـه، نكـاتي چنـد ذكـر گـردد              

 اول هنگـامي اسـت كـه شـخص     ٢٩.وع سكوت نزد ايشان تفكيـك قائـل شـد   توان ميان دو ن آيد، مي  برمي
در اين حالت، عارف از اعداد و اضـداد و  . عارف در حال از سر گذراندن تجربه عرفاني ـ وجودي است 

صـورتي مواجـه    كثرت كه از مقومات تجارب روزمره اين جهاني است عبور كـرده، بـا بيكرانگـي و بـي           
در اين حالت ديگر خـودي  . شود صورتي مي الك، مستحيل و مندك در بي   ايكه در آن س     تجربه. شود  مي

بينـد و   در واقع سالك ديگـر خـودي در ميـان نمـي      . شود  در ميان نيست و قواي ادراكي سالك مختل مي        
نظير آهويي كـه در مـصاف بـا شـير درنـده،      . كند اندكاك و استحاله در امر مهيب و عظيمي را تجربه مي 

در ادبيـات عرفـاني، از ايـن مقـام     . مانـد  گردد و چيزي از او بر جاي نمـي         ندرج مي هستيش در هستي او م    
روشن است كه در اين مقام مدهوشي و بيخـودي، سـالك و كـاربر        . تحت عنوان مقام فناء ياد شده است      

اين نوع از سكوت، سكوتي است وجودشناختي كـه حـاكي   . زباني در ميان نيست تا بتواند سخني بگويد      
  . و يگانگي سالك با مبدأ هستي استاز اتحاد 

حـال، در مقـام   . شـود  آيد و هـشيار مـي   در وهله بعدي، سالك از مقام مدهوشي و اندكاك به در مي   
بندي زبانيِ آن چيزي اسـت كـه ترجمـان احـوال خـوش عرفـاني و روحـاني وي         دهي و صورت    گزارش
اذواق و مواجيــد خــويش را توانــد تمــامي  يابــد كــه نمــي در اينجاســت كــه ســالك طريــق درمــي. اســت

تمـامي آنچـه كـه تحـت عنـوان گلـه        . منـد سـازد     كماهوحقه در قالب زبان بريزد و ديگران را از آن بهره          
شود چرا كه تـاب   كميت زبان در اينجا لنگ مي  . عرفا از تنگناي زبان عنوان شده متعلق به اين مقام است          
   ٣٠.ها كامياب نيست كشيدن اين حقايق معنوي بلند را ندارد و در انتقال آن

                                                
اين نوع از سكوت، سكوتي اخلاقي اسـت كـه   . خورد كه محل كلام من نيست هاي عرفا به چشم مي البته نوع سومي از سكوت نيز در نوشته ـ  ٢٩

عرفا، سالكين را به قلت در خفتن و گفتن و خوردن قوياً توصـيه  . گيرد سالك طريق طي در نورديدن مراتب سلوك، آنرا در مقام عمل بكار مي       
اين نوع از .  شود ين سنخ از سكوت، صبغه  عملي ـ اخلاقي دارد؛ همان كه تحت عنوان فضيلت صمت در متون عرفاني از آن ياد ميا. كردند مي

براي آشنايي بيشتر با اين تلقي سـكوت، بـه عنـوان    . كند سكوت كمتر صبغه فلسفي ـ نظري دارد و در مقام عمل از شخص سالك دستگيري مي 
  .، ربع منجياتاحياء العلوم الدينبوحامد غزالي، ا: نمونه نگاه كنيد به

  : گفت ـ اگر مولوي مي۳۰
    اي چند گنجد قســمت يــك روزه    اي  گر بريزي بحر را دركـــوزه    
         پرده ديــگر بــــر او بستـــي بــدان     ام دم هستي از آن  هرچه گويي    

    محالخون بخون شستن محالست و     آفت ادراك آن قالست و حال 
  من ز بـسيــاري گفــتـارم خــمــش    شستم روتــرش ــمن ز شيريني ن    

بندي كرد، چرا كه همين كه  توان صورت توان در كوزه ريخت و مواجهه با ساحت بيكران هستي را نمي بحر را نمي. اشاره به همين مطلب داشت
  .افكند  آنرا دورتر ميبندد و اي به دور آن حقايق مي كند، پرده سالك سخن گفتن آغاز مي
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دهـد كـه اسـاس مـشكل در مبـادرت       مطابق با رأي عرفا، تأملي چنـد در ايـن وادي بـه مـا نـشان مـي        
نظير در قالب زبان است؛ هرچند گريز و گزيري از بكـارگيري   ورزيدن به ريختن آن تجارب عرفاني كم  

اي نـداريم جـز اينكـه      يكـسو چـاره  از. در اينجا ما با پارادوكـسي مـواجهيم    . زبان براي انتقال مراد نداريم    
بنـدي   از سوي ديگـر صـورت  . زبان را به استخدام گيريم براي تخاطب و انتقال معنا به ساير كاربران زبان        

چـه بايـد كـرد؟    . زبانيِ آن تجارب وجودي عين پرده كشيدن بر آن و دور شدن از مراد و مقـصود اسـت     
پري است و شخص بـه سـبب    رد؛ سكوتي كه از فرطمطابق با رأي عرفا بايد خاموشي و سكوت اختيار ك    

بنـدد و سـكوت     سوءفهم مخاطبان، لب فرومي عجز از پرده برداري از مواجهه با بيكرانگي هستي و احياناً        
  .كند اختيار مي

هـا و   دهنـد بيـشتر بـه جهـت سـلبي دربـاره مواجهـه        از همين روست كه عرفا در اين مقام ترجيح مـي  
توان در اين باب سخن گفت، چرا كـه سـالك         به نحو ايجابي نمي   . بگويندتجارب عرفاني خويش سخن     

دهد به شيوه تنزيهـي و سـلبي بـدان اشـاره      لذا ترجيح مي. تواند بر آن احاطه يابد و از آن پرده بردارد    نمي
اگـر مايـستر اكهـارت، عـارف آلمـاني      . ايكه بر آن نهايتي متصور نيست را توصيف كند، شيوه    كند و آن  

را اينگونـه فهميـد كـه     توان آن ترين چيز به خداوند سكوت است، مي گفت شبيه  هارده ميلادي مي  سده چ 
تـشبيه  . بندي كرد و درباره آن سخن گفـت  توان مواجهه با بيكرانگي هستي را صورت    به نحو ايجابي نمي   

يكرانـه  خداوند به سكوت، در اين تلقي، بيش از هـر چيـز متـضمن ايـن معناسـت كـه آن امـر متعـالي و ب                 
 بـه تعبيـر ديگـر، بـيش از     ٣١.بندي زباني آن عاجزند و نـاتوان  آيد و كاربران زبان از صورت  فراچنگ نمي 

شناسـانه و از سـاحاتي از هـستي     اي اسـت هـستي   شناسانه باشـد، آمـوزه   اي دلالت  اينكه اين آموزه، آموزه   
احات هـستي از او فـرو   افتـد و بيكرانـه اسـت، هرچنـد ديگـر س ـ          دارد كه بـه صـيد كـسي نمـي           پرده برمي 

اي از هستي دارند و به صـورت دريـا،    صور متعددي كه بهره. اند ريزند و به لحاظ وجودي بدان متكي       مي
انـد و از آن   انـد، بـدان امـر بيـصورت و بيكـران وابـسته       ه در اين عالم پديـد آمـد     ... درخت، كوه و پنجره     

ن سـكوت وجودشـناختي، لـوازم و نتـايج      در عين حـال، بايـد بـه خـاطر داشـت كـه اي ـ              . گيرند  نشأت مي 
در واقع چون حقيقت غـائي بيكرانـه اسـت و مـا، كـاربران زبـان، در آن محـاط            . شناختي نيز دارد    معرفت
ايم، احاطه معرفتي بدان نخواهيم داشت و سكوتي از اين دست، بر عدم فراچنگ آوردن آن توسـط      شده

صـورتي   تي سكوت عرفاني ناظر به بيكرانگي و بـي      پس، سويه وجودشناخ  . كند  كاربر زبان نيز دلالت مي    
  .چون شناختي آن معطوف به امتناع تكون معرفت عارف از عالم بيكران و بي هستي است و سويه معرفت

                                                
  :باشد اي مي هاي عرفاني ـ غزل نيكوي ذيل از ديوان شمس متضمن چنين دغدغه٣١

  كــــي ببيني مرا چنان كه منم    نمـنشان كه م گ و بيــرن چه بي! آه
  كه منمكو ميان اندر اين ميان    گـــــفتي اســــــرار در مـــيان آور
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 با مدنظر قرار دادن احوال عرفـاني ويتگنـشتاين خـصوصاً در بـازه     رسالهقائلين به سكوت عرفاني در    
اي نظيـر   اي كـه ويتگنـشتاين از نويـسندگان و فلاسـفه      ثير معنـوي   تأ ،رسالهو   ٣٢ها  يادداشتزماني نگارش   
كـه در آن بـه امـر برتـر      رسـاله  تولستوي، شوپنهاور و كانت گرفته و تأكيـد بـر فقراتـي از          داستايوفسكي،

 باز كردن جايي براي ساحت پر رمـز و  رسالهاشارت رفته بر اين باورند كه غايت قصواي ويتگنشتاين در       
توان سـخن   مطابق با نظر ايشان، درباره ساحت بيكران هستي است كه نمي.  هستي استراز قدسي در اين   

هـا و   اين سكوت، سكوتي است سرشار از ناگفته  . گفت و به همين سبب بايد به سكوت از آن عبور كرد           
ين به تعبيـر ديگـر، ويتگنـشتا   . كند بندد و خاموشي اختيار مي كاربر زبان در اينجا از فرط پري لب فرو مي    

توانـد در قالـب     با روشن كردن حد و مرز ساحت پديداري اين عالم و زباني كـه مـي   رسالهكوشد در     مي
تـري بـاز    هاي معنادار صرفاً ناظر بدين ساحت سخن معنادار بگويد، فضا براي ساحت برتـر و فـراخ      گزاره

ا ايـن تلقـي، رسـاله بـا     مطـابق ب ـ . توان درباره آن سخن ايجـابي و معنـاداري بيـان كـرد          كند كه اساساً نمي   
مشخص نمودن حدود و ثغور امور گفتني قوياً در خـدمت موجـه كـردن وجـود سـاحت قدسـي در ايـن              

  . ساحتي كه البته سخن گفتن درباره آن به مدد زبان ممكن نيست٣٣عالم است،
ق  مطـاب   ناميـد، ٣٤را سكوت درمانگرانه توان آن    كه مي   رساله رسيم به تلقي چهارم از سكوت       مي. ۳ـ۴

.  اسـت ۶,۵۴، فقـره   رسـاله ، فقره محوري و كليـدي بـراي درك لـب سـخن    رسالهبا اين تلقي از سكوت   
 كه متضمن رقم بطلان كشيدن بر هـر آنچـه    اي  را نوشت تا به اين فقره رسد؛ فقره        رسالهويتگنشتاين تمام   

مرزهـاي امـور گفتنـي    تـوان   شد مي ، تصور ميرساله تا پيش از اين فقره ماقبل آخر ٣٥.بود كه نگاشته بود   
اي زبان و ماهيت تصويري گـزاره، هـر آنچـه     را از امور ناگفتني تفكيك كرد و با تأكيد بر ماهيت گزاره     

دادني متضمن ايـن معنـا    در واقع تفكيك ميان امور گفتني ـ امور نشان . معنا خواند فاقد تصوير است را بي
تـوان   اري در معناي كـانتي كلمـه اسـت و مـي    ساحتي كه همان عالم پديد: بود كه هستي دو ساحت دارد   

الاصـول   دادنـي اسـت و علـي    ها ارائه كرد و ساحتي كـه نـشان     ناظر بدان سخنان معناداري در قالب گزاره      
.  متضمن نقـد و نفـي ايـن قرائـت اسـت      رساله ۶,۵۴قائلين به اين قرائت بر اين باورند كه فقره          . ناپذير  بيان

                                                
بسياري از شـارحين  . است۱۹۱۴ ـ  ۱۹۱۶هاي ويتگنشتاين در بازه زماني   كه دربردارنده نوشتهNotebooks منظور كتابي است تحت عنوان ـ ٣٢

هـاي دروان نخـست    بسياري از تأملات و بصيرت. بسيار مفيد استرساله هاي  ها در فهم و درك آموزه  بر اين باورند كه خواندن يادداشت      رساله
  .ده استفلسفي ويتگنشتاين در اين كتاب صورتبندي ش

  :  نگاه كنيد بهرساله،و ها  يادداشتهاي ويتگنشتاين در   و قرائت عرفاني از نوشتهرساله براي آشنايي بيشتر با اين تلقي از ـ ٣٣
   ـ۳۸۵، صفحات ۷ و ۸، شماره ، فصلنامه فلسفي، ادبي، فرهنگي ارغنونتبار ، ترجمه هدايت علوي"خدا در فلسفه ويتگنشتاين متقدم"سيرل بارت، 

 ـ  ۲۲۱، صـفحات  ۱۳۸۱، ترجمه حسن ميانداري، مؤسسه فرهنگـي طـه، سـاله    فلسفه علم در قرن بيستمدانالد گيليس، : همچنين نگاه كنيد به. ۳۵۷
طي گفتگويي با هيك، فيلسوف دين نامبردار معاصر، دريافتم كه ايشان نيز با قرائت عرفاني از سكوت رسـاله همـدلي دارد؛ سـكوتي كـه                . ۱۸۳

چرا كه او فـوق مقولـه   .  خدايي تنزيهي دارد و ناتواني ابديِ كاربران زبان در بدست دادن صورتبندي موجهي از چگونگي نسبت او با مااشاره به 
(trancategoreal)كند اي از اين دست به چگونگيِ بودن او در اين عالم بهتر اشاره مي سكوت تنزيهي. آيد  است و به زبان درنمي.  

34 - Therapeutic 
  : شود، نگاه كنيد به  ياد مي" نويويتگنشتاين"ـ براي آشنايي بيشتر با اين شيوه از خوانش رساله، ويتگنشتاين كه از آن تحت عنوان قرائت  ۳۵

White, R. (2006) Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus, pp. 118-134. 



 ١٤

شويم كـه بايـد فلـسفه را بـسان نردبـاني كـه پـس از               متوجه مي  ۶,۵۴تا   رسالهپس از تقرير تمامي فقرات      
  : نهيم، كنار بنهيم رسيدن به بام به كناري مي

انـد و ايـن    معنـي  هـا بـي   شود كه اين گزاره  طريق روشنگرند كه هركس حرف مرا بفمد، نهايتاً متوجه مي       هاي من بدين    گزاره
را  به اصطلاح او بايد وقتي كه از نردبـان بـالا رفـت آن   . (ي بالا رفتن استفاده كرده باشدموقعي است كه از آنها به عنوان نردباني برا       

  .ها فراتر رود تا عالم را به درستي دريابد او بايد از سطح اين گزاره) دور بياندازد
.  

ها عبور كنـد تـا عـالم را بـه      قسمت آخر اين فقره متضمن اين معناست كه شخص بايد از اين گزاره            
دهـد كـه فلـسفيدن ممكـن      در واقع، اشتغال به فلسفه است كه بـه كـاربران زبـاني نـشان مـي      .  ببيند درستي
يابد كه فايـدتي بـر    آيد تا در نهايت درمي ، مخاطب ويتگنشتاين پا به پاي او پيش مي رسالهدر كل   . نيست

تفكيـك ميـان   حتـي  . توان جهان پيرامون را در ذيل مقولات فلـسفي فهميـد   فلسفيدن ممكن نيست و نمي  
نشان دادن هم نوعي تفكيك فلـسفي اسـت كـه مطـابق بـا فحـواي ايـن فقـره، تفكيكـي موجـه و             / گفتن  

 در معناي ويتگنشتاين كلمه، مطابق با اين تلقي، متـضمن نفـي        ٣٦به دور انداختن نردبان   . باشد  سودمند نمي 
 متعـارف واژگـان را جـدي    بايد دوباره به زبان طبيعي بازگـشت و معـاني       . و ناممكن بودن فلسفيدن است    

دانـيم كـه ويتگنـشتاين در دوران دوم فلـسفي خـويش از نگـاه درمانگرانـه بـه فلـسفه سـخن            مـي . گرفـت 
وي بر اين باور بود كـه  . داشت هاي زبان برحذر مي ها و كژتابي گفت و مشتغلين به فلسفه را از رهزني         مي

لف توسط فيلـسوفان، بـسياري از مـشكلات را    هاي مخت به كار بسته شدن نابجا و نارواي واژگان در سياق      
گفـت   بـه همـين سـبب مـي    . ها را مسئله كرده است ها را شبه مسئله و شبه مسئله   به بار آورده است و مسئله     

مـدلول كـلام فـوق ايـن     . فلسفيدن متضمن نورافشاني بر قلعه هزار توي زبـان و پـالايش مـداوم آن اسـت       
كنـد و بجـاي آن، بـه درمـان ايـن       پردازي نمـي  ست، تئورياست كه فيلسوف، از آن حيث كه فيلسوف ا     

بـر همـين قيـاس، رهيافــت     ٣٧.پــردازد هــاي نابجـاي واژگـان مـي    كـرده از كاربـست   زبـان آماسـيده و ورم  
كوشـش  دانـد و   پـردازي را نـاممكن مـي    ، بنابرآنچه آمـد، فلـسفيدن در معنـاي نظريـه     رسالهدرمانگرانه به   

دانـد، هرچنـد ماننـد     مـي رسـاله  ان دادن ايـن مطلـب مهـم در انتهـاي      ويتگنشتاين را معطوف به نش     اساسي
پـس،  . كنـد  كند و درمـانگري را بـر آن بنـا نمـي     دوران دوم فلسفي، تأكيدي بر روي مفهوم ورزيدن نمي     

بايـد سـكوت كـرد كـه پيرامـون      ... ديـن، اخـلاق، عرفـان   مطابق با اين تلقي، نه تنها در باب اموري نظيـر         
بايد به زبان طبيعي پناه برد و در نحوه بـه كـار بـسته شـدن واژگـان       .  چنين بايد كرد   فلسفيدن به طور كلي   

پـردازي باشـد از بـيخ و بـن      فلسفيدني كه متضمن تئـوري    . هاي مختلف به ديده عنايت نگريست       در سياق 
 هـم حـاكي از سـكوت در برابـر هـر نـوع اسـتفاده از        رسـاله سـكوت  . باشد بخش نمي   نارواست و معرفت  

                                                
36 - Throwing away the Ladder 

  :ر با نگاه درمانگرانه به فلسفه در ويتگنشتاين متأخر، نگاه كنيد بهـ براي آشنايي بيشت۳۶
 -Wittgenstein, L. (1953) Philosophical Investigations (Oxford: Blackwell), PP. 44-47  
- Thornton, T. (2004) John McDowell (Chesham: Acumen).chp.1&2. 
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افكندن بنياني فلسفي و هر آنچه از منبر اسـتعمال غيـر طبيعـي واژگـان اسـت،       زباني طبيعي در پي  واژگان  
  . باشد مي

، بـا  ه، مفهـوم سـكوت را كـه در فقـره پايـاني كتـاب آمـد       رسـاله مطابق با آنچه كه آمد، شارحين  . ۴
آلـود، سـكوت    مـه   سـكوت : انـد   هاي رساله، به چهار نحو مختلف فهميـده         مدنظر قرار دادن امهات آموزه    

هم اصلي من در ايـن نوشـته معطـوف بـه شـرح و بـسط ايـن        . سلبي، سكوت عرفاني، سكوت درمانگرانه  
شخصاً بر اين باورم كه سـكوت  اتي هم در نقد سكوت سلبي آوردم، هاي چهارگانه بود؛ هرچند نك      تلقي
بـه تعبيـر   . سـب بيـشتري دارد   به متن وفادارتر است و با فضاي كـل كتـاب تنا  رسالهآلود در مقام تفسير       مه

ايـن مـدعا بـر مـسند تـصويب      . ديگر، محتواي صدق اين قرائت در مقام مقايـسه بـا سـايرين بيـشتر اسـت             
اين مهم را بـه  . نشيند مگر اينكه سكوت عرفاني و سكوت درمانگرانه نيز مستقلاً مورد نقد واقع شوند         نمي

  .گذارم مجال ديگري وامي
  


